
 

کاوشی در تاریخ نحویون مکتب بغداد از 
  پیدایش تا نیمه قرن چهارم هجریابتدای 

  ١زاده قمصری سیّد محمّدحسین حاجی

  چکیده
 ،در تـاریخ علـم نحـو .آشنایی با تاریخ آن علم و عالمـان آن اسـت ،ترین مسائل هر علمی از مهم
شـمار  ترین مسـائل ایـن علـم به های دو مکتب نحوی بصـره و کوفـه همـواره از جنجـالی اختلاف

از اواخـر قـرن  .اند نیز قـرار گرفتـه اسـت وجه نحویونی که پس از آنان آمدهرفته و پیوسته مورد ت می
ای از نحویون فارغ از هرگونه تعصبات مکتبی و بـا تلفیـق آراء دو مکتـب نحـوی  عده ،سوم هجری
نظرات جدیدی در این علم ارائه کردند که منجر به ایجاد مکتب نحـوی جدیـدی بـه  ،بصره و کوفه

نامه مختصر نحویون مکتب بغداد از ابتـدای پیـدایش تـا  ر این مقاله زندگید .نام مکتب بغداد شد
گیری از منابع قـرن چهـارم تـا  با بهره ،طور کلی تاریخ آنان آثار ایشان و به ،نیمه قرن چهارم هجری

در نهایـت بـرای مخاطـب اثبـات  .ای توصیفی بررسـی شـده اسـت نهم هجری به روش کتابخانه
  .ویون در نظرات نحویون پس از خود تأثیرگذار بوده استگردیده که آراء این نح
    .زجّاجی ،درستویه ابن ،مبرمان ،سرّاج ابن ،کیسان ابن ،نحویون مکتب بغداد :واژگان کلیدی

   

                                                                          
  .قم ؟رحهما؟یندیشه هیسوم مدرسه علم هیطلبه پا .١
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  مقدّمه .١
 ،در تاریخ علم نحـو .ترین مسائل هر علمی است آشنایی با تاریخ علوم و عالمان آن همواره از مهم

شـمار  ترین مسـائل ایـن علـم به نحوی بصـره و کوفـه همـواره از جنجـالیهای دو مکتب  اختلاف
از اواخـر قـرن  .اند نیز قـرار گرفتـه اسـت رفته و پیوسته مورد توجه نحویونی که پس از آنان آمده می

ای از نحویون فارغ از هرگونه تعصبات مکتبی و بـا تلفیـق آراء دو مکتـب نحـوی  عده ،سوم هجری
دیدی در این علم ارائه کردند که منجر به ایجاد مکتب نحـوی جدیـدی بـه نظرات ج ،بصره و کوفه

نامه مختصر نحویـون مکتـب  رو درصدد است تا با بررسی زندگی مقاله پیش .نام مکتب بغداد شد
بغداد از ابتدای پیدایش تا نیمه قرن چهارم هجری به شناخت این نحویون دست یابد و از آنجا کـه 

  .به بررسی افراد شاخص در این زمینه اکتفاء خواهد شد ،ممکن نیست احصاء تمام این نحویون
 :ماننـد ،گیرند تری را در بر می جامع مقالاتی پیرامون این موضوع نوشته شده است که یا عنوان

تری را شـامل  یا دامنه خـاص )١٧۵ـ١٩٠ ص ،١٣٩۴، مهتدی( ،جایگاه ایرانیان در مکاتب نحوی عراق
 خیـزد درستویه یک چهره درخشان ایرانی در نحو عربی بغداد شهری که بپا می ابن :مانند ،شوند می

صورت اختصاصی به نحویـون مکتـب بغـداد از ابتـدای  یک به و هیچ )١٠٢ـ١١۶ ص ،١٣۵٣، بورگل(
  .اند پیدایش تا نیمه قرن چهارم هجری نپرداخته
از ابتـدای پیـدایش تـا تاریخ نحویون مکتب بغـداد « :پرسش اصلی این مقاله عبارت است از
گویی بـه  بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال نیازمنـد پاسـخ »؟نیمه قرن چهارم هجری چگونه بوده است

  :های زیر هستیم پرسش
نحویون مکتب بغداد از ابتدای پیدایش تا نیمه قرن چهارم هجری چـه کسـانی بـوده و چـه  .١

  ؟اند آثاری داشته
ای پیدایش تا نیمه قرن چهارم هجری چگونـه بـوده رابطه میان نحویون مکتب بغداد از ابتد .٢

  ؟است
دیدگاه علمای نحو به نحویون مکتب بغداد از ابتدای پیدایش تا نیمه قرن چهارم هجـری و  .٣

  ؟آثارشان چگونه است
نامه مختصر نحویون مکتب بغداد از ابتدای پیدایش تا نیمـه قـرن چهـارم  در این مقاله زندگی
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گیری از منابع قرن چهـارم تـا نهـم هجـری بـه  با بهره ،طور کلی تاریخ آنانآثار ایشان و به  ،هجری
  .ای توصیفی بررسی خواهد شد روش کتابخانه

  نحویون مکتب بغداد از ابتدای پیدایش تا نیمه قرن چهارم .٢
) درسـتویه و زجّـاجی ابن، مبرمان، سرّاج ابن، کیسان ابن( پنج تن از نحویون مکتب بغداد، ادامهدر 
درستویه که شـاگرد مبـرّد  مبرمان و ابن، سرّاج ابن، کیسان ابتدا ابن؛ د بررسی قرار خواهند گرفتمور
  .شوند و سپس زجّاجی که شاگرد مبرّد نبوده است اند بر اساس تاریخ وفات بررسی می بوده

  کیسان ابن. ١ـ٢
  معرفی اجمالی. ١ـ١ـ٢
؛ ٢۴  ص، ٢  ج، م ٢٠٠٠، صـفدی( پیشوایان نحـوابوالحسن محمد بن احمد بن کیسان از  ،کیسان ابن
رفت و از فهـم بـالایی  شمار می و یکی از کسانی بود که از اهل علم به )١٧٨  ص، ٣  ج، تا بی، تغری ابن

سخنان هر دو مکتـب نحـوی را شـنیده و  ،او که از نحویون مکتب بصره و کوفه بود ١.برخوردار بود
، حمـوی؛ ١۵٣  ص، م ١٩٧٣، زبیـدی( .هرچند میل او به مکتب بصره بیشتر بود ٢،شناخت هر دو را می

  )١٩ ص، ١  ج، تا بی، سیوطی؛ ٢٣٠٧  ص، ۵  ج، م ١٩٩٣

  اساتید. ٢ـ١ـ٢
  .بود 4و ثعلب ٣کیسان شاگرد مبرّد ابن

                                                                          
 ،یقفطـ ؛١٣٠ص ،١٣ج م، ١٩٩٢ ،یجـوز ابـن ؛١٧٨ص م، ١٩٨۵ ،یأنبار ابن ؛١٨٧ص ،٢ج م، ٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط. ١

 .٢۴ص ،٢ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛۵٧ص ،٣ج م، ١٩٨٢
 م، ١٩٨٨ ر،یـکث ابـن ؛٢٣٠٧ص ،۵ج م، ١٩٩٣ ،یحمو ؛١٠٩ص م، ١٩٩٧ م،یند ابن ؛١۵٣ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب همان؛. ٢

 .١٨ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛١٧٨ص ،٣ج تا، یب ،یتغر ابن ؛٢۵۵ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛١١٧ص ،١١ج
ــ٣ ــ؛ زب٨١ص م، ١٩۶۶، یرافی. س ــ؛ خط١۵٣م، ص ١٩٧٣، یدی ــداد بی ــن١٨٧، ص٢م، ج ٢٠٠٢، یبغ ــار ؛ اب م،  ١٩٨۵، یأنب

، ی؛ صـفد۵٧، ص٣م، ج ١٩٨٢، ی؛ قفطـ٢٣٠٧، ص۵م، ج ١٩٩٣، ی؛ حمـو١٣٠، ص١٣م، ج ١٩٩٢، یجوز ؛ ابن١٧٨ص
 .١٨، ص١جتا،  یب، یوطی؛ س١٧٨ص، ٣جتا،  یب، یتغر ؛ ابن١١٧، ص١١م، ج ١٩٨٨ر، یکث ؛ ابن٢۴، ص٢م، ج ٢٠٠٠

ــزب. 4 ــن ؛١٨٧ص ،٢ج م، ٢٠٠٢ ،یبغــداد بیــخط ؛١۵٣ص م، ١٩٧٣ ،یدی ــار اب ــن ؛١٧٨ص م، ١٩٨۵ ،یأنب  ،یجــوز اب
 ،٢ج م، ٢٠٠٠ ،یصــفد ؛۵٧ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطــ ؛٢٣٠٧ص ،۵ج م، ١٩٩٣ ،یحمــو ؛١٣٠ص ،١٣ج م،١٩٩٢
 .١٨ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛١٧٨ص ،٣ج تا، یب ،یتغر ابن ؛١١٧ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یکث ابن ؛٢۴ص
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  شاگردان. ٣ـ١ـ٢
  )١٨٠  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی( .توان به زجّاجی اشاره کرد از شاگردان او می

  کیسان نظرات درباره ابن. ۴ـ١ـ٢
  ١.تر است کیسان از دو استادش یعنی مبرّد و ثعلب قوی ابن :گوید ابوبکر بن مجاهد می

هرچنـد کـه زجّـاج  ،کیسان رسید پس از مبرّد ریاست در نحو به زجّاج و ابن :گوید سیرافی می
 .کـرد یکیسان بـین دو مکتـب بصـره و کوفـه خلـط م تعصب بیشتری بر مکتب بصره داشت و ابن

  )٨٢و  ٨١  ص، م ١٩۶۶، سیرافی(
اما او امتناع کـرده و  ،کیسان بخوانم قصد داشتم که الکتاب سیبویه را نزد ابن :گوید مبرمان می

، ٣  ج، م ١٩٨٢، قفطـی؛ ١۵٣  ص، م ١٩٧٣، زبیـدی( گفت که به نزد اهلش برو و با این سخن بـه زجّـاج
  .اشاره کرد )٢٣٠٧  ص، ۵  ج، م ١٩٩٣، حموی( و ابن سرّاج )۵٩  ص

، م١٩٨٢، قفطی( .کرد کیسان در زبان عربی را رد می های ابن گفته شده که قاضی اسماعیل قیاس
  )۵٨  ص، ٣  ج

کیسـان بـین دو مکتـب  ابن: گویـد ابوبکر بن أنباری بر ابن کیسان بسـیار ایـراد گرفتـه و می
زجّـاج از ابـن کیسـان کدام را به درستی درک نکرده است و حتی  و کوفه خلط کرده و هیچ بصره

  ٢.برتر است
آن چیـزی را  ،آمیخت و از هر یـک ابن کیسان دو مکتب بصره و کوفه را درهم :گوید قفطی می
گزیـد و تعصـب بـر  کرد صحیح است و بـا معیارهـای قیاسـی او منطبـق اسـت برمی که گمان می

  )همان( .مکاتب نحوی را ترک کرد
تر از  اش بیشـتر و در انـواع علـوم جـامع ه فایـدهمجلسی ندیدم کـ :گوید ابوحیّان توحیدی می

او در شروع به قـرآن و  .خصوص در بیان نکات با ارزش و جدید و دقیق به ،کیسان باشد مجلس ابن
                                                                          

ــزب. ١ ــخط ؛١۵٣ص م، ١٩٧٣ ،یدی ــن ؛١٨٧ص ،٢ج م، ٢٠٠٢ ،یبغــداد بی ــار اب ــن ؛١٧٨ص م، ١٩٨۵ ،یأنب  ،یجــوز اب
ـــ ؛۵٧ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطـــ ؛٢٣٠٧ص ،۵ج م، ١٩٩٣ ،یحمـــو ؛١٣٠ص ،١٣ج م،١٩٩٢  ،١ج م، ١٩٨۵ ،یذهب
ـــفد ؛۴٣٧ص ـــ ؛٢۴ص ،٢ج م، ٢٠٠٠ ،یص ـــن ؛١٧۶ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ـــکث اب  ؛١١٧ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،ی

 .١٨ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛٢۵۵ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی،
 .١٩، ص١جتا،  یب، یوطی؛ س۵٩، ص٣م، ج ١٩٨٢، ی؛ قفط٢٣٠٧، ص۵م، ج ١٩٩٣، ی؛ حمو١۵٣م، ص ١٩٧٣، یدی. زب٢
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پرداخت و هنگامی که حدیث ناآشنا یا لفظ نادری خوانـده  می ؟ص؟قرائات و سپس به احادیث پیامبر
گفت و از شاگردانش درباره معنـای آن سـؤال  سخن میاش  کرد و درباره آن را مشخص می ،شد می
داد و در مقابـل مسـجد او  او در ابتدا و انتهای روز کتـاب مجالسـات ثعلـب را درس مـی .کرد می

شد که متعلق به سران و نویسندگان و ثروتمندان و بزرگان بود کـه بـرای  حدود صد مرکب جمع می
، م ١٩٩٣، حموی( .او به فقیران مانند ثروتمندان بود با این حال توجه ؛آمدند شرکت در مجلس او می

  )١٩  ص، ١  ج، تا بی، سیوطی؛ ٢۵ ص، ٢  ج، م ٢٠٠٠، صفدی؛ ٢٣٠٨  ص، ۵  ج
کیسان کتب فراوان و نظرات مشـهوری در تفاسـیر و معـانی آیـات دارد و  ابن :گوید صفدی می

  )٢۴  ص، ٢  ج، م ٢٠٠٠، صفدی( .بسیار مورد اعتماد است

  آثار. ۵ـ١ـ٢
المهـذب فـی  ،الوقف والإبتـداء ،المختار ،الحقائق ،البرهان ،توان به غریب الحدیث کتب او می از

 ،المذکر و المؤنث ،الشاذانی فی النحو ،المقصور والممدود ،التصاریف ،الهجاء ،القرائات ،النحو
معانی القرآن و المسـائل علـی مـذهب النحـویین ممـا اختلـف فیـه البصـریون و  ،مختصر النحو

  ١.کوفیون اشاره کردال

  وفات. ۶ـ١ـ٢
، ۵  ج، م ١٩٩٣، حمــوی( یــا سیصــد و بیســت ٢کیســان در ســال دویســت و نــود و نــه ســرانجام ابن

  .هجری قمری درگذشت )١٩  ص، ١  ج، تا بی، سیوطی؛ ٢۵  ص، ٢  ج، م ٢٠٠٠، صفدی؛ ٢٣٠٩  ص

                                                                          
 م،٢٠٠٠ ،یصـفد ؛۵٩ و ۵٨ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ؛٢٣٠٨ص ،۵ج م، ١٩٩٣ ،یحمو ؛١٠٩ص م، ١٩٩٧ م،یند ابن. ١

 .٢۵ص ،٢ج
، جــوزی ؛ ابن١٧٨م، ص ١٩٨۵، أنبــاری ؛ ابن١٨٧، ص٢م، ج ٢٠٠٢، یبغــداد ب؛ خطیــ١۵٣م، ص ١٩٧٣، یدیــ. زب٢

ـــوی١٣٠، ص١٣م، ج ١٩٩٢ ـــی۵٩، ص٣م، ج ١٩٨٢، ؛ قفطـــی٢٣٠۶، ص۵م، ج ١٩٩٣، ؛ حم م،  ٢٠٠۶، ؛ ذهب
 ؛١٧۶، ص٢م، ج ١٩٩٧، یافع؛ یـ٢۴ص، ٢م، ج ٢٠٠٠، ؛ صـفدی۴٣٧، ص١م، ج ١٩٨۵، ؛ ذهبـی٣٣٧ص ،١٢ج
تـا،  یبـ، یوط؛ سـی١٧٨، ص٣جتا،  یب، تغری ؛ ابن٢۵۵م، ص ٢٠٠٠؛ فیروزآبادی، ١١٧، ص١١م، ج ١٩٨٨ر، کثی ابن
 .١٩ص، ١ج
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  سرّاج ابن. ٢ـ٢
  معرفی اجمالی. ١ـ٢ـ٢

و یکـی از دانشـمندان  ٢شخصـی مـورد اعتمـاد ،١پیشـوایان نحـوابوبکر محمد بن سریّ سرّاج از 
  ٣.شده در ادبیات عرب بود یاد

  اساتید. ٢ـ٢ـ٢
  .بود 4شاگرد مبرّد او

  شاگردان. ٣ـ٢ـ٢
ــاجی ــیرافی ،5زجّ ــانی ،6س ــوعلی فارســی 7رمّ ــادی( و اب ــاگردان او  )٢۶۵  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآب از ش

                                                                          
 م،٢٠٠۶ ،یذهبـ ؛٣٣٩ص ،۴ج م، ١٩٧١ خلکان، ابن ؛٢۵٣۵ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمو ؛١٨۶ص م، ١٩٨۵ ،یأنبار ابن .١

 .٢٠٢ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ؛٧٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛٢٩۶ص ،١١ج
 ١٩٩٢، یجوز ؛ ابن١٨۶م، ص ١٩٨۵، یأنبار ؛ ابن١١۴، ص٧م، ج ١٩۶٢، ی؛ سمعان٢۶٣، ص٣م، ج ٢٠٠٢، یبغداد بیخط. ٢

 .٧٣، ص٣م، ج ٢٠٠٠، ی؛ صفد٢٩۶، ص١١م، ج ٢٠٠۶، ی؛ ذهب١۴۵، ص٣م، ج ١٩٨٢، ی؛ قفط٢٧٧، ص١٣م، ج
 ،یأنبـار ابـن ؛١١۴ص ،٧ج م، ١٩۶٢ ،یسـمعان ؛٢۶٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٢ ،یبغـداد بیـخط ؛١١٢ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب .٣

 ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطــ ؛٢۵٣۵ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمــو ؛٢٧٧ص ،١٣ج م، ١٩٩٢ ،یجــوز ابــن ؛١٨۶ص م، ١٩٨۵
 ؛٢٠٢ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعیـــ ؛٧٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٠ ،یصـــفد ؛٣٣٩ص ،۴ج م، ١٩٧١ خلکـــان، ابـــن ؛١۴۵ص

 .٢۶۵ص م، ٢٠٠٠ ادی،فیروزآب
 ،یأنبـار ابـن ؛١١۴ص ،٧ج م، ١٩۶٢ ،یسـمعان ؛٢۶٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٢ ،یبغـداد بیـخط ؛٨۶ص م، ١٩٩٧ م،یند ابن .4

 ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطــ ؛٢۵٣۵ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمــو ؛٢٧٧ص ،١٣ج م، ١٩٩٢ ،یجــوز ابــن ؛١٨۶ص م، ١٩٨۵
 ؛۴٧٢ص ،١ج م، ١٩٨۵ ،یذهبـــ ؛٢٩۶ص ،١١ج م، ٢٠٠۶ ،یذهبـــ ؛٣٣٩ص ،۴ج م، ١٩٧١ خلکـــان، ابـــن ؛١۴۵ص
 ،٣ج تا، یب ،یتغر ابن ؛٢۶۵ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛٢٠٢ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ؛٧٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد
  .١٠٩ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛٢٢٢ص

 ،یذهبـ ؛١۴۵ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطـ ؛١١۴ص ،٧ج م، ١٩۶٢ ،یسـمعان ؛٢۶٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٢ ،یبغـداد بیخط .5
 .٢۶۵ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛٧٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛٢٩۶ص ،١١ج م، ٢٠٠۶

 ،یافعیـ ؛٣٣٩ص ،۴ج م، ١٩٧١ خلکـان، ابـن ؛٢٧٧ص ،١٣ج م، ١٩٩٢ ،یجـوز ابن ؛٨٢ص م، ١٩۶۶ ،یرافیس همان؛ .6
 .٢٠٢ص ،٢ج م، ١٩٩٧

 ؛٢٧٧ص ،١٣ج م، ١٩٩٢ ،یجــوز ابــن ؛١١۴ص ،٧ج م، ١٩۶٢ ،یســمعان ؛٢۶٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٢ ،یبغــداد بیــخط .٧
 ٢٠٠٠ ،یصـفد ؛٢٩۶ص ،١١ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب ؛٣٣٩ص ،۴ج م، ١٩٧١ خلکان، ابن ؛١۴۵ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفط
  .٢٠٢ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ؛٧٣ص ،٣ج م،
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  )١١٠  ص، ١  ج، تا بی، سیوطی؛ ٢۵٣۵  ص، ۶  ج، م ١٩٩٣، حموی؛ ١٨۶  ص، م ١٩٨۵، أنباری ابن(  .بودند

  سرّاج نظرات درباره ابن. ۴ـ٢ـ٢
مبرّد به او توجه داشـت و او را بـه . درخشید ترین شاگرد مبرّد بود و در ذکاوت می سرّاج جوان ابن

کـرد و دائمـاً بـا او  و مسائل نحوی را برای او شرح می )١٢۵ ص، تا بی، یغموری( خود نزدیک کرده
ای نحـوی  شخصی درباره مسـئله. سرّاج را نزد زجّاج دیدم روزی ابن، بعد از درگذشت مبرّد. بود

سرّاج در جواب اشـتباه  اما ابن؛ سرّاج خواست تا او جواب دهد زجّاج از ابن. از زجّاج سوال کرد
اکنـون  امـا، زدم ام بودی تو را می به خدا سوگند که اگر در خانه: شد و گفت زجّاج عصبانی. کرد

کـردیم و  ما تو را در ذکاوت به ابوالحسن بن رجاء تشـبیه می. جلسه تحمّل این را نخواهد داشت
قطعاً تو با این حرف مـرا زدی : گوید سرّاج می ابن. کنی ای اشتباه می تو در مثل چنین مسئله ساده

 را گرفتـه بـودمهاست که آنچه از الکتاب سیبویه فـ من مدت)، یعنی متنبّه ساختی( و تنبیه کردی
ولی اکنون بـار دیگـر بـه ، ام و به علم منطق و علم موسیقی پرداختم را رها کرده) یعنی علم نحو(

او بـه الکتـاب  ١.سرّاج بار دیگر به علم نحـو پرداخـت ابن، پس از این قضیه. پردازم علم نحو می
سیبویه بازگشت و در نکات آن دقت نمود و با اتّکاء به نظرات أخفش و کوفیون با اصول بصریون 

؛ ١۴٩ ص، ٣ ج، م ١٩٨٢، قفطی؛ ٢۵٣۵ ص، ۶ ج، م ١٩٩٣، حموی( .در مسائل بسیاری مخالفت کرد
  )١٠٩ ص، ١  ج، تا بی، سیوطی

 .رّاج بـا اصـول خـود بـه آن عقـل بخشـیدس گفته شده است که نحو دیوانه بود تا زمانی که ابن
  )١٠٩ ص، ١  ج، تا بی، سیوطی؛ ٢۵٣۵  ص، ۶  ج، م ١٩٩٣، حموی(

، م ١٩٨۵، أنبـاری ابن( .سـرّاج رسـید پس از مبرّد ریاست در نحـو بـه ابن: گوید أنباری می ابن
پس از مبرّد ریاسـت در نحـو بـه : گوید اما سیرافی می )٢۵٣۵ ص، ۶ ج، م ١٩٩٣، حموی؛ ١٨۶ ص

بیشـتر نحـو را فـرا  هـا نسرّاج و مبرمان بودند که از آ کیسان رسید و بعد از آن دو ابن زجّاج و ابن
؛ ٨۶ ص، م ١٩٩٧، نـدیم ابن؛ ٨٢ ص، م ١٩۶۶، سـیرافی( .گرفتم و الکتاب سیبویه را نزد آنان خوانـدم

  )١۴٩  ص، ٣ ج، م ١٩٨٢، قفطی

                                                                          
 تـا، یبـ ،یوطیسـ ؛١۴٩ و ١۴٨ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ؛٢۵٣۵ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمو ؛٨۶ص م، ١٩٩٧ م،یند ابن .١

 .١٠٩ص ،١ج
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  آثار. ۵ـ٢ـ٢
 ،سـرّاج بـار در حضـور ابن یک :گویـد رمّانی می ١.باشد میمشهورترین کتاب او الأصول فی النحو 

شخصی گفت که این کتـاب از المقتضـب مبـرّد برتـر  .صحبت از کتاب الأصول فی النحو او شد
  ٢.سرّاج در ردّ او گفت که چنین حرفی را نزن ابن .است

، 5النـار الریـاح و الهـواء و، 4الشـعر و الشـعراء، ٣توان به شـرح سـیبویه از دیگر کتب او می
؛ ٨۶ ص، م ١٩٩٧، ندیم ابن( ،جمل الأصول، ٩الجمل، ٨احتجاج القرّاء، 7الإشتقاق، 6الموجز صغیر

المواصـــلات فـــی الأخبـــار  )٣٣٩ ص، ۴ ج، م ١٩٧١، خلکـــان ابن؛ ١۴٩ ص، ٣ ج، م ١٩٨٢، قفطـــی
، تـا بی، سـیوطی؛ ٢۵٣۶ ص، ۶ ج، م ١٩٩٣، حموی( .الخط و الهجاء اشاره کرد )همان( ،والمذاکرات

  )١١٠  ص، ١ ج

                                                                          
ــزب. ١ ــن١١٢م، ص ١٩٧٣، یدی ــد ؛ اب ــن؛ ٨۶م، ص ١٩٩٧م، ین ــار اب ــ١٨۶م، ص ١٩٨۵، یأنب ، ٣م، ج ١٩٨٢، ی؛ قفط

؛ ۴٧٢، ص١م، ج ١٩٨۵، ی؛ ذهبــ٢٩۶، ص١١م، ج ٢٠٠۶، ی؛ ذهبــ٣٣٩، ص۴م، ج ١٩٧١خلکــان،  ؛ ابــن١۴٩ص
؛ فیروزآبـادی، ١۵٧، ص١١م، ج ١٩٨٨ر، یـکث ؛ ابـن٢٠٢، ص٢م، ج ١٩٩٧، یافعیـ؛ ٧٣، ص٣م، ج ٢٠٠٠، یصفد

 .٢۶۵ص، م ٢٠٠٠
ــن. ٢ ــد اب ــ؛ خط٨٧ ٨۶م، ص ١٩٩٧م، ین ــداد بی ــمعان٢۶٣، ص٣م، ج ٢٠٠٢، یبغ ؛ ١١۴، ص٧م، ج ١٩۶٢، ی؛ س

 و ١۴۵، ص٣م، ج ١٩٨٢، ی؛ قفطـ٢۵٣۶، ص۶م، ج ١٩٩٣، ی؛ حمـو٢٧٨ و ٢٧٧، ص١٣م، ج ١٩٩٢، یجوز ابن
 .١١٠، ص١جتا،  یب، یوطی؛ س٧٣، ص٣م، ج ٢٠٠٠، ی؛ صفد١۴٩

م،  ٢٠٠۶، یذهبـ؛ ٣٣٩، ص۴م، ج ١٩٧١خلکـان،  ؛ ابـن١۴٩، ص٣م، ج ١٩٨٢، یقفط؛ ٨۶م، ص ١٩٩٧م، یند ابن. ٣
 .٢٠٢، ص٢م، ج ١٩٩٧، یافعی؛ ٧٣، ص٣م، ج ٢٠٠٠، ی؛ صفد۴٧٢، ص١م، ج ١٩٨۵، ی؛ ذهب٢٩۶، ص١١ج

م،  ٢٠٠۶، ی؛ ذهبـ٣٣٩، ص۴م، ج ١٩٧١خلکـان،  ؛ ابـن١۴٩، ص٣م، ج ١٩٨٢، ی؛ قفط٨۶م، ص ١٩٩٧م، یند ابن. 4
 .٢٠٢، ص٢م، ج ١٩٩٧، یافعی؛ ٧٣، ص٣م، ج ٢٠٠٠، ی؛ صفد٢٩۶، ص١١ج

 .همان .5
 م، ٢٠٠۶ ،یذهبــ ؛٣٣٩ص ،۴ج م، ١٩٧١ خلکــان، ابــن ؛١۴٩ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطــ ؛٨۶ص م، ١٩٩٧ م،ینــد ابــن .6

 .٧٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛٢٩۶ص ،١١ج
 .همان .٧
 .همان .٨
 .همان .٩
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  وفات. ۶ـ٢ـ٢
 )١۵٧  ص، ١١  ج، م ١٩٨٨، کثیـر ابن( یـا سیصـد و پـانزده ١سرّاج در سال سیصد و شـانزده سرانجام ابن

  .هجری قمری درگذشت

  مبرمان. ٣ـ٢
  معرفی اجمالی. ١ـ٣ـ٢

، سـیوطی( ابوبکر محمد بن علی بن اسماعیل عسکری معروف به مبرمان در راه رامهرمز متولد شـد
؛ ٢۵٧٣  ص، ۶  ج، م ١٩٩٣، حمـوی( .او از پیشوایان نحـو بـود ٢.و اهل عسکر بود )١٧۵  ص، ١  ج، تـا بی

  )٢٧٧  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی

  اساتید. ٢ـ٣ـ٢
بـه او  ،و مبرّد به دلیل ملازمت بسیارش با او و همچنین سؤالات فـراوانش ٣مبرمان شاگرد مبرّد بود

از دیگــر اســاتید  )٨١  ص، ۴  ج، م ٢٠٠٠، صــفدی؛ ١٨٩  ص، ٣  ج، م ١٩٨٢، قفطــی( .لقــب مبرمــان داد
  )١٧۵  ص، ١  ج، تا بی، سیوطی؛ ٢۵٧٣ ص، ۶  ج، م ١٩٩٣، حموی( .توان به زجّاج اشاره کرد مبرمان می

  شاگردان. ٣ـ٣ـ٢
  4.و ابوعلی فارسی از شاگردان او بودند )٨٢  ص، م ١٩۶۶، سیرافی( ابوسعید سیرافی

                                                                          
 ،یجـوز ابـن ؛١٨٧ص م، ١٩٨۵ ،یأنبار ابن ؛١١۴ص ،٧ج م، ١٩۶٢ ،یسمعان ؛٢۶٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط .١

 م، ٢٠٠۶ ،یذهبــ ؛٣۴٠ص ،۴ج م، ١٩٧١ خلکــان، ابــن ؛٢۵٣۶ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمــو ؛٢٧٧ص ،١٣ج م، ١٩٩٢
 ؛٢٠٢ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعیـــ ؛٧٣ص ،٣ج م، ٢٠٠٠ ،یصـــفد ؛۴٧٢ص ،١ج م، ١٩٨۵ ،یذهبـــ ؛٢٩۶ص ،١١ج
 .١١٠ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛٢٢٢ص ،٣ج تا، یب ،یتغر ابن ؛٢۶۵ص م، ٢٠٠٠ وزآبادی،فیر

ــزب. ٢ ــن ؛١١۴ص م، ١٩٧٣ ،یدی ــد اب ــو ؛٨۴ص م، ١٩٩٧ م،ین ــ ؛٢۵٧٢ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحم  ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفط
 فیروزآبـادی، ؛٢١٨ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعیـ ؛٨١ص ،۴ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛٢٨ص ،٢ج م، ١٩٨۵ ،یذهب ؛١٨٩ص

 .١٧۵ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛٢٧٧ص م، ٢٠٠٠
ــ ؛١٨٩ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطــ ؛٢۵٧٣ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمــو. ٣ ــ ؛٢٨ص ،٢ج م، ١٩٨۵ ،یذهب  م، ١٩٩٧ ،یافعی

 .١٧۵ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛٢١٨ص ،٢ج
 فیروزآبـــادی، ؛٨١ص ،۴ج م، ٢٠٠٠ ،یصـــفد ؛١٨٩ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفطـــ ؛٢۵٧٣ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمـــو. 4

 .١٧۵ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛٢٧٧ص م،  ٢٠٠٠
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  نظرات درباره مبرمان. ۴ـ٣ـ٢
 .در میان شاگردان پدرم دو نفر بودند که یکی پَست شـد و دیگـری بـالا رفـت :گوید فرزند مبرّد می

نزد پدرم نحو خوانـد و الکتـاب سـیبویه را  ،مبرمان :جواب داد ؟آن دو چه کسانی هستند :گفته شد
نحو خوانـد و و دیگری کلابزیّ که او نیز نزد پدرم  ؛از او فرا گرفت و زجّاج گفته است که پَست شد

، سـیوطی؛ ٢۵٧٣  ص، ۶  ج، م ١٩٩٣، حمـوی؛ ١١۴  ص، م ١٩٧٣، زبیـدی( .مازنی گفته است که بالا رفت
  )١٧۶  ص، ١  ج، تا بی

  )همان( .داد مگر با اجرت صد دینار مبرمان در تعلیم دادن بخیل بود و الکتاب سیبویه را تعلیم نمی
کیسـان رسـید و بعـد از آن دو  زجّـاج و ابنپس از مبرّد ریاست در نحـو بـه  :گوید سیرافی می

 .بیشتر نحو را فرا گرفتم و الکتاب سـیبویه را نـزد آنـان خوانـدم ها نسرّاج و مبرمان بودند که از آ ابن
  )٨٢  ص، م ١٩۶۶، سیرافی(

  آثار. ۵ـ٣ـ٢
شـرح کتـاب  ،٣صـفة شـکر المـنعم ،٢النحو المجموع علـی العلـل ،١توان به العیون از کتب او می

شـرح کتـاب  ،6المجـاری لطیـف ،5شـرح شـواهد کتـاب سـیبویه ،4)که آن را تمام نکـرد( سیبویه
  .اشاره کرد ٨و التلقین فی النحو ٧أخفش

                                                                          
 ،١ج تـا، یبـ ،یوطیسـ ؛٢٧٧ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبـادی، ؛٢۵٧۴ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمـو ؛١١۴ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب. ١

 .١٩٠ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ؛٨۴ص م، ١٩٩٧ م،یند ابن ؛١٧٧ص
 همان. .٢
 همان. .٣
 همان. .4
 ،۴ج م، ٢٠٠٠ ،یصـفد ؛١٩٠ص ،٣ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ؛٢۵٧۴ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمو ؛٨۴ص م، ١٩٩٧ م،یند ابن. 5

  .١٧٧ص ،١ج تا، یب ،یوطیس ؛٨١ص
 همان. .6
 ،١ج تـا، یبـ ،یوطیسـ ؛٢٧٧ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبـادی، ؛٢۵٧۴ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمـو ؛١١۴ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب. ٧

 .١٧٧ص
 تـا، یبـ ،یوطیسـ ؛٢٧٧ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبـادی، ؛٨١ص ،۴ج م، ٢٠٠٠ ،یصـفد ؛٢۵٧۴ص ،۶ج م، ١٩٩٣ ،یحمو. ٨

  .١٧٧ص ،١ج
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  وفات. ۶ـ٣ـ٢
، ١  ج، تـا بی، سـیوطی؛ ٢۵٧۴  ص، ۶  ج، م ١٩٩٣، حموی( سرانجام مبرمان در سال سیصد و چهل و پنج

؛ ٨١  ص، ۴  ج، م ٢٠٠٠، صـفدی؛ ١٨٩  ص، ٣  ج، م ١٩٨٢، قفطـی( یا سیصد و بیسـت و شـش )١٧٧  ص
، یـافعی؛ ٢٨  ص، ٢  ج، م ١٩٨۵، ذهبـی( و یـا سیصـد و بیسـت و هفـت )٢٧٧  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی

  .درگذشت )١٨٩  ص، ٣  ج، م ١٩٨٢، قفطی( هجری قمری در اهواز )٢١٨  ص، ٢  ج، م ١٩٩٧

  درستویه ابن. ۴ـ٢
  معرفی اجمالی. ١ـ۴ـ٢

 ١درستویه بن مرزبان فارسی متولد سال دویست و پنجاه و هشـت ابومحمد عبدالله بن جعفر بن
، م ٢٠٠۶، ذهبـی( او از پیشـوایان نحـو ٣.و تا هنگام وفاتش در بغـداد سـاکن بـود ٢و اهل فسا بود

و یکی از نحویون مشهور و ادیبان یادشده است کـه دارای منزلتـی والا و علمـی  )١٠٠ ص، ١٢ ج
درسـتویه  ابن 5.اند برخـی او را از طرفـداران سرسـخت مکتـب بصـره دانسـته 4.باشـد فراوان می

، ذهبی( و مورد اعتماد بود )١١٣ ص، ٢ ج، م ١٩٨٢، قفطی؛ ١١۶ ص، م ١٩٧٣، زبیدی( شخصی تیزبین
، م ١٩٨۵، ذهبـی( .کس نتوانسته است که با دلیل او را تضعیف کند و هیچ )١٠٠ ص، ١٢ ج ،م ٢٠٠۶

  )٧٧  ص ،٢ ج
                                                                          

 ،یقفطـ ؛١١۵ص ،١۴ج م، ١٩٩٢ ،یجـوز ابـن ؛٢١۴ص م، ١٩٨۵ ،یأنبـار ابن ؛٨۵ص ،١١ج م، ٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط. ١
 ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصـفد ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب ؛۴۴ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکان، ابن ؛١١۴ص ،٢ج م، ١٩٨٢
 .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛۵٧ص

ــ. زب٢ ــ؛ خط١١۶م، ص ١٩٧٣، یدی ــداد بی ــن٨۵، ص١١م، ج ٢٠٠٢، یبغ ــار ؛ اب ــو٢١٣م، ص ١٩٨۵، یأنب ، ی؛ حم
 ٢٠٠٠؛ فیروزآبــادی، ۴۴، ص٣م، ج ١٩٠٠خلکــان،  ؛ ابــن١١٣، ص٢م، ج ١٩٨٢، ی؛ قفطـ١۵١١، ص۴م، ج ١٩٩٣

 .١۶٧ص م،
 ،یقفطـ ؛١١۵ص ،١۴ج م، ١٩٩٢ ،یجـوز ابـن ؛٢١٣ص م، ١٩٨۵ ،یأنبار ابن ؛٨۵ص ،١١ج م، ٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط. ٣

 .٢٣٣ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یکث ابن ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب ؛١١٣ص ،٢ج م، ١٩٨٢
 م، ٢٠٠٠ ،یصــفد ؛١١٣ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفطــ ؛١۵١١ص ،۴ج م، ١٩٩٣ ،یحمــو ؛٢١٣ص م، ١٩٨۵ ،یأنبــار ابــن. 4

 .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛۵٧ص ،١٧ج
ــ. 5 ــ ؛١١٣ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ــادی، ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب ــ ؛١۶٨ص م، ٢٠٠٠ فیروزآب ــ ،یوطیس ــا، یب  ت

 .٣۶ص ،٢ج
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  اساتید .٢ـ۴ـ٢
، م ١٩٧٣، زبیدی( .و الکتاب سیبویه را نزد او خواند و در آن مهارت یافت ١درستویه شاگرد مبرّد بود ابن

، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبـی( ،تـوان بـه ثعلـب از دیگر اساتید او می )١١٣  ص، ٢  ج، م ١٩٨٢، قفطی؛ ١١۶  ص

؛ همان( ،طالب یحیی بن ابی، 4عباس بن محمد دوری، ٣یعقوب بن سفیان فسوی، ٢قتیبه ابن )١٠٠  ص

 ،محمـد بـن حسـین حنینـی )٢۶٨  ص، ٣  ج، م ١٩٧١، عسقلانی؛ ٨۵  ص، ١١  ج، م ٢٠٠٢، خطیب بغدادی
عبـدالرحمن بـن محمـد بـن  )١٠٠  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبـی؛ ٨۵  ص، ١١  ج، م ٢٠٠٢، خطیب بغدادی(

قاسـم بـن  )٨۵  ص، ١١  ج، م ٢٠٠٢، خطیب بغـدادی( ،احمد بن حباب حمیری )همان( ،منصور حارثی
  .اشاره کرد )همان( و عبدالکریم بن هیثم عاقولی )همان( ابوقلابه رقاشی )همان( ،مغیره جوهری

  شاگردان. ٣ـ۴ـ٢
؛ ١١۵  ص، ١۴  ج، م ١٩٩٢، جـوزی ابن؛ ٢١۴  ص، م ١٩٨۵، أنبـاری ابن( ،ابوعبیداللـه بـن منـده ،5دارقطنی

، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی؛ ١١۵  ص، ١۴  ج، م ١٩٩٢، جوزی ابن( ،شاهین ابن )١٠٠  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی
ــقلانی؛ ١٠٠  ص ــاذان )٢۶٨  ص، ٣  ج، م ١٩٧١، عس ــن ش ــوعلی ب ــان( ،اب ــانی )هم ــه مرزب  ،ابوعبیدالل

، ١۴  ج، م ١٩٩٢، جـوزی ابن( ،رزقویـه ابن )٢۶٨  ص، ٣  ج، م ١٩٧١، عسقلانی؛ ٢١٣  ص، م ١٩٨۵، أنباری ابن(
                                                                          

 م،١٩٩٣ ،یحمـو ؛١١۵ص ،١۴ج م،١٩٩٢ ،یجـوز ابـن ؛٢١٣ص م،١٩٨۵ ،یأنبار ابن ؛١١۶ص م،١٩٧٣ ،یدیزب همان؛. ١
 ؛٢٣٣ص ،١١ج م،١٩٨٨ ر،یـکث ابن ؛۵٧ص ،١٧ج م،٢٠٠٠ ،یصفد ؛۴۴ص ،٣ج م،١٩٠٠ خلکان، ابن ؛١۵١١ص ،۴ج

 .٢۶٨ص ،٣ج م،١٩٧١ ،یعسقلان
 ،یحمـو ؛١١۵ص ،١۴ج م،١٩٩٢ ،یجـوز ابـن ؛٢١٣ص م،١٩٨۵ ،یأنبـار ابن ؛٨۵ص ،١١ج م،٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط. ٢

ــ ؛١۵١١ص ،۴ج م،١٩٩٣ ــن ؛١١٣ص ،٢ج م،١٩٨٢ ،یقفط ــان، اب ــ ؛۴۴ص ،٣ج م،١٩٠٠ خلک  ،١٢ج م،٢٠٠۶ ،یذهب
ــفد ؛١٠٠ص ــن ؛۵٧ص ،١٧ج م،٢٠٠٠ ،یص ــکث اب ــقلان ؛٢٣٣ص ،١١ج م،١٩٨٨ ر،ی  ؛٢۶٨ص ،٣ج م،١٩٧١ ،یعس
  .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس
 ،یذهبــ ؛٧۶ص ،٢ج م،١٩٨۵ ،یذهبــ ؛١٠٠ص ،١٢ج م،٢٠٠۶ ،یذهبــ ؛٨۵ص ،١١ج م،٢٠٠٢ ،یبغــداد بیــخط. ٣

  .٢۶٨ و ٢۶٧ص ،٣ج م،١٩٧١ ،یعسقلان ؛۴٠٠ص ،٢ج م،١٩۶٣
 ،یذهبـ ؛١٠٠ص ،١٢ج م،٢٠٠۶ ،یذهبـ ؛١١۵ص ،١۴ج م،١٩٩٢ ،یجـوز ابن ؛٨۵ص ،١١ج م،٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط. 4

 .٢۶٨ص ،٣ج م،١٩٧١ ،یعسقلان ؛٢٣٣ص ،١١ج م،١٩٨٨ ر،یکث ابن ؛٧۶ص ،٢ج م،١٩٨۵
م، ٢٠٠٠، ی؛ صـفد١٠٠، ص١٢م، ج٢٠٠۶، ی؛ ذهبـ۴۴، ص٣م، ج١٩٠٠خلکـان،  ؛ ابـن١١۵، ص١۴م، ج١٩٩٢، یجـوز . ابن5

  .٣۶، ص٢جتا،  یب، یوطی؛ س٢۶٨، ص٣م، ج١٩٧١، ی؛ عسقلان٢٣٣، ص١١م، ج١٩٨٨ر، یکث ؛ ابن۵٧، ص١٧ج
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ــی؛ ١١۵  ص ــد )١٠٠  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهب ــر محم ــن مظف ــوزی ابن( ،ب ؛ ١١۵  ص، ١۴  ج، م ١٩٩٢، ج
و منصور بـن  )١٠٠  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی( ابوالحسین بن فضل )٢۶٨  ص، ٣  ج، م ١٩٧١، عسقلانی

  )٨۵  ص، ١١  ج، م ٢٠٠٢، خطیب بغدادی( .ملاعب صیرفی از شاگردان او بودند

  درستویه نظرات درباره ابن. ۴ـ۴ـ٢
درستویه و ضعیف بودنش  الله بن حسن طبری شنیدم که درباره ابناز هبة : گوید خطیب بغدادی می

درستویه گفته شد که برای ما حدیثی از عباس دوری  گونه رسیده است که به ابن گوید که به من این می
سـپس . که از عباس چیزی نشنیده بود کنیم و او نیز چنین کرد درحالی بگو و ما به تو درهمی عطا می

درستویه بالاتر از ایـن بـود  زیرا شأن ابن؛ این حکایت باطل است: گوید قضیه میخطیب در نقد این 
همچنـین ؟ ارزشی پول دروغ بگویـد پس چطور برای مقدار بی، که به خاطر پول بسیار دروغ بگوید
اش که آن را در مسجد جامع شهر از سخنان ابن درستویه املاء کرده  ابن رزقویه به وسیله کتاب امالی

  ١.گفت و در آن کتاب از عباس دوری احادیث زیادی نقل شده بود برای ما حدیث میبود 
درستویه سوال کردم و او جواب داد که تضـعیفش  از برقانی درباره ابن :گوید سپس خطیب می

زیرا زمانی که کتاب التاریخ را از نویسنده آن یعقوب بن سفیان بـه صـورت مسـتقیم نقـل  ؛اند کرده
پس تـو  ،ها پیش تدریس کرده است یب کردند و گفتند که یعقوب این کتاب را مدتاو را تکذ ،کرد

جعفـر بـن  :گویـد سـپس خطیـب در نقـد ایـن قضـیه می ؟کنی چگونه از او مستقیماً نقل قول می
کـه در طبقـه ( که از محدّثین بزرگ و فهمیده بـود از علـی بـن مـدینی )درستویه ابن پدر( درستویه

تـوان انکـار کـرد کـه  پـس نمی .نقـل قـول کـرده اسـت )ب بن سـفیان بـودبالاتری نسبت به یعقو
علاوه بر اینکـه ابوالقاسـم أزهـری بـه  .درستویه زودتر از پدرش نزد یعقوب بن سفیان رفته باشد ابن

اصل کتاب التاریخ یعقوب بن سفیان را  ،آبنوسی فروخته شد من گفته است که هنگامی که ارثیه ابن
  ٢.درستویه در آن را صحیح یافتم کرده است بین آن دیدم و نقل ابندرستویه نقل  که ابن

                                                                          
ــخط. ١ ــداد بی ــن ؛٨۵ص ،١١ج م، ٢٠٠٢ ،یبغ ــار اب ــ ؛٢١۴ و ٢١٣ص م، ١٩٨۵ ،یأنب  ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب

 تـا، یبـ ،یوطیسـ ؛٢۶٨ص ،٣ج م، ١٩٧١ ،یعسقلان ؛۵٧ص ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛۴٠١ص ،٢ج م، ١٩۶٣ ،یذهب
 .٣۶ص ،٢ج

ــار ابــن ؛٨۵ص ،١١ج م، ٢٠٠٢ ،یبغــداد بیــخط. ٢ ــ ؛٢١۴ص م، ١٩٨۵ ،یأنب ــ ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب  ،یذهب
 .٢۶٨ص ،٣ج م، ١٩٧١ ،یعسقلان ؛۴٠١ص ،٢ج م، ١٩۶٣
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درستویه سـؤال کـردم  از ابوسعد حسین بن عثمان شیرازی درباره ابن« :گوید سپس خطیب می
همچنین ابوعبیدالله بن منده که در حفظ کردن مـورد اعتمـاد  .و او جواب داد که مورد اعتماد است

درسـتویه سـؤال کـردم و او  حدیث نقل کرده است و من از او درباره ابندرستویه برای ما  از ابن ،بود
  ١.»در جواب او را مدح کرد و توثیقش نمود

  آثار. ۵ـ۴ـ٢
المقصـور و ، 6غریـب الحـدیث، 5شرح الفصیح، 4الهجاء، ٣تفسیر کتاب جرمی، ٢الإرشاد :کتب او
 ،١١الهدایـة، ١٠أخبـار النحـویین، ٩معانی الشـعر، ٨ردّ علی المفضّل فی الردّ علی الخلیل، ٧الممدود

                                                                          
 .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛۵٧ص ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛همان. ١
 م، ١٩٨٢ ،یقفطـ ؛٢١٣ص م، ١٩٨۵ ،یأنبـار ابـن ؛٨۵ص ،١١ج م، ٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط ؛١١۶ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب. ٢

ــن ؛١١٣ص ،٢ج ــ ؛۴۵و  ۴۴ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکــان، اب  ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصــفد ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب
 .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛١۶٨ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛۵٧ص

 م، ١٩٨٢ ،یقفطـ ؛٢١٣ص م، ١٩٨۵ ،یأنبـار ابـن ؛٨۵ص ،١١ج م، ٢٠٠٢ ،یبغداد بیخط ؛١١۶ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب. ٣
ــن ؛١١٣ص ،٢ج ــ ؛۴۵و  ۴۴ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکــان، اب  ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصــفد ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب
 .١۶٨ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛۵٧ص

 ١٩٨٢، ی؛ قفطـ٢١٣م، ص ١٩٨۵، یأنبـار ؛ ابـن٨۵، ص١١م، ج ٢٠٠٢، یب بغدادی؛ خط١١۶م، ص ١٩٧٣، یدی. زب4
ــن١١٣، ص٢م، ج ــ۴۵و  ۴۴، ص٣م، ج ١٩٠٠خلکــان،  ؛ اب م،  ٢٠٠٠، ی؛ صــفد١٠٠، ص١٢م، ج ٢٠٠۶، ی؛ ذهب
 .۵٧، ص١٧ج

ـــ ؛۴۵ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـــان، ابـــن ؛١١٣ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفطـــ. 5  ،یصـــفد ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب
 .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛١۶٨ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛۵٧ص ،١٧ج م،  ٢٠٠٠

ـــ ؛۴۵ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـــان، ابـــن ؛١١٣ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفطـــ. 6  ،یصـــفد ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب
  .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛۵٧ص ،١٧ج م،  ٢٠٠٠

 همان.. ٧
 ،یوطیسـ ؛۵٧ص ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصـفد ؛۴۵ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـان، ابن ؛١١۴ و ١١٣ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفط. ٨

  .٣۶ص ،٢ج تا، یب
  همان.. ٩
  همان.. ١٠
 ؛۵٧ص ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصـــفد ؛۴۵ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـــان، ابـــن ؛١١۴ و ١١٣ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفطـــ. ١١

  .١۶٨ص م، ٢٠٠٠ ،فیروزآبادی
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، خلکـان ابن؛ ١١۴و  ١١٣  ص، ٢  ج، م ١٩٨٢، قفطـی( ،الحـیّ و المیّـت ،١قسّ بن سـاعدة و تفسـیره  خبر
التوسّـط بـین الأخفـش و ثعلـب فـی تفسـیر  )۵٧  ص، ١٧  ج، م ٢٠٠٠، صفدی؛ ۴۵  ص، ٣  ج، م  ١٩٠٠
، م ١٩٨٢، قفطی( ،الراوندیّ علی النحوییننقض  )همان( ،الردّ علی الفرّاء فی المعانی )همان( ،القرآن

 ١٩٨٢، قفطـی( ،الأضداد )همـان( ،الإنتصار لکتاب العین )١۶٨  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی؛ ١١۴  ص، ٢  ج
 )١٠٠  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبـــی( ،ادب الکاتـــب )۵٧  ص، ١٧  ج، م ٢٠٠٠، صـــفدی؛ ١١۴  ص، ٢  ج، م

 )۴۵  ص، ٣  ج، م ١٩٠٠، خلکـان ابن( الأعـداد )همان( ،المعانی فی القرائات )همان( ،المذکّر و المؤنّث
  .)١۶٨ ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی( و أسرار النحو

 :انـد از کند کـه عبارت درستویه ذکر می کتب دیگری نیز برای ابن ،برده قفطی علاوه بر کتب نام
فی الکـلّ و  خالویه الردّ علی ابن ،الردّ علی ثعلب فی اختلاف النحویین ،الردّ علی بزرج العروضیّ 

الـردّ علـی مـن قـال  ،زید البلخی فی النحـو الردّ علی ابی ،مقسم فی اختیاره الردّ علی ابن ،البعض
رسـالة إلـی نجـیح  ،تفسـیر قصـیدة شـبیل بـن عـزرة ،بالزوائد و قال یکون فی الکلام حـرف زائـد

ج للفرّاء و جوامع الإحتجا ،قتیبه فی تصحیف العلماء الکلام علی ابن ،الطولونی فی تفضیل العربیة
  )١١۴  ص، ٢  ج، م ١٩٨٢، قفطی( .العروض

آورد کـه آن کتـب  را مـی .)آن را تمـام نکـرد( همچنین قفطی در ذیل برخی از کتب او عبارت
تفسیر السّـبع  ،تفسیر الشئ ،شرح الکلام و نکته ،شرح المقتضب ،شرح المفضّلیّات :اند از عبارت
  )همان( .لسیبویه علی جماعة النحویین و الأزمنةالنصرة  ،المعانی فی القرآن ،الطوال

  وفات. ۶ـ۴ـ٢
 و در هشـتاد و نـه سـالگی ٢درستویه در سال سیصد و چهـل و هفـت هجـری قمـری سرانجام ابن

  .درگذشت )٧۶ ص، ٢  ج، م ١٩٨۵، ذهبی(
                                                                          

 همان.. ١
ــزب. ٢ ــخط ؛١١۶ص م، ١٩٧٣ ،یدی ــداد بی ــن ؛٨۵ص ،١١ج م، ٢٠٠٢ ،یبغ ــار اب ــن ؛٢١۴ص م، ١٩٨۵ ،یأنب  ،یجــوز اب

 ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـان، ابن ؛١١۴ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ؛١۵١١ص ،۴ج م، ١٩٩٣ ،یحمو ؛١١۵ص ،١۴ج م،  ١٩٩٢
 ر،یـکث ابـن ؛۵٧ص ،١٧ج م، ٢٠٠٠ ،یصـفد ؛٧۶ص ،٢ج م، ١٩٨۵ ،یذهبـ ؛١٠٠ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب ؛۴۴ص

 ،٣ج تـا، یبـ ،یتغـر ابـن ؛٢۶٨ص ،٣ج م، ١٩٧١ ،یعسقلان ؛١۶٨ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛٢٣٣ص ،١١ج م، ١٩٨٨
 .٣۶ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛٣٢١ص
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  زجّاجی. ۵ـ٢
  معرفی اجمالی. ١ـ۵ـ٢

، همـان( و مـدتی در حلـب ١بغداد بود ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق نهاوندی مشهور به زجّاجی اهل
او . سـاکن شـد ٢و سپس در دمشق )۶٧  ص، ١٨  ج، م ٢٠٠٠، صـفدی؛ ١۶٠  ص، ٢  ج، م ١٩٨٢، قفطی؛ ۶٠  ص

، ٢  ج، تــا بی، ســیوطی؛ ۶٧  ص، ١٨  ج، م ٢٠٠٠، صــفدی؛ ١۶٠  ص، ٢  ج، م ١٩٨٢، قفطــی( اصــالتاً اهــل صــیمر
، م ١٩٨۵، أنبـاری ابن؛ همـان( او از پیشـوایان نحـو. بـود )١٣۶  ص، ٣  ج، م ١٩٠٠، خلکان ابن( یا نهاوند )٧٧  ص
  )١٨١  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی؛ ۶٨  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی( .سیما بود و شخصی باوقار و خوش )٢٢٧  ص

  اساتید. ٢ـ۵ـ٢
از . مشــهور شــد 4اش بــا زجّــاج بــه زجّــاجی دلیل همراهــی بــود و بــه ٣زجّــاجی شــاگرد زجّــاج

محمـد بـن عبـاس ، ٧ابـوبکر بـن أنبـاری، 6أخفش صـغیر، 5درید به ابنتوان  اساتید او می دیگر

                                                                          
 ،یذهبـــ ؛۶٨ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهبــ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکــان، ابــن ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یســمعان. ١

 ،٣ج تـا، یبـ ،یتغـر ابـن ؛٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یـکث ابـن ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛۶٠ص ،٢ج م،  ١٩٨۵
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛٣٠٣ و ٣٠٢ص

 م، ١٩٨۵ ،یذهبــ ؛۶٨ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهبــ ؛١۶٠ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفطــ ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یســمعان. ٢
 ؛٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یــکث بــنا ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعیــ ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠ ،یصــفد ؛۶٠ص ،٢ج
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛٣٠٣ص ،٣ج تا، یب ،یتغر ابن

 ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفطـ ؛٢٢٧ص م، ١٩٨۵ ،یأنبـار ابـن ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یسـمعان ؛١١٩ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب. ٣
 ،یصـفد ؛۶٠ص ،٢ج م، ١٩٨۵ ،یذهب ؛۶٨ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهب ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکان، ابن ؛١۶٠ص

 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛١٨٠ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠
 م، ٢٠٠۶ ،یذهبـ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـان، ابـن ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یسـمعان ؛١١٩ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب. 4

 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛١٨٠ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ؛۶٨ص ،١٢ج
 ،یذهبــ ؛۶٨ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهبــ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکــان، ابــن ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یســمعان. 5

ــ ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠ ،یصــفد ؛۶٠ص ،٢ج م،  ١٩٨۵ ــن ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ــکث اب  ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،ی
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛٢٢۵ص

 م، ١٩٨۵ ،یذهبــ ؛۶٨ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهبــ ؛٢٢٧ص م، ١٩٨۵ ،یأنبــار ابــن ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یســمعان. 6
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛۶٠ص ،٢ج

ــ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکــان، ابــن ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یســمعان. ٧ ــکث ابــن ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی  ر،ی
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ابوجعفر بـن رسـتم  )۶٨  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی؛ ٢٢٧  ص، م ١٩٨۵، أنباری ابن( ،سرّاج ابن، ١یزیدی
 .ابوموسـی حـامض اشـاره کـرد سـان وکی ابن )۶٨  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی( )،غلام مازنی( طبری

  )١٨٠  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی(

  شاگردان. ٣ـ۵ـ٢
ابومحمد بـن  )٧٧  ص، ٢  ج، تا بی، سیوطی؛ ۶٨  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی( ،احمد بن محمد بن سلامة

عبدالرحمن بن عمر بن نصـر و حسـن بـن علـی سـقلی از  ،احمد بن علی حبّال )همـان( ،نصر ابی
  )٢٧٢ ص، ۶  ج، م ١٩۶٢، سمعانی( .شاگردان او بودند

  نظرات درباره زجّاجی. ۴ـ۵ـ٢
اگـر  :گفـت هرچند که ابوعلی فارسی می ،طبقه بود زجّاجی با ابوسعید سیرافی و ابوعلی فارسی هم

، أنبـاری ابن( .کـرد از اینکه در علم نحو سخنی بگوید حیا می ،شنید زجّاجی سخنان نحوی ما را می
  )١۶٠  ص، ٢  ج، م ١٩٨٢، قفطی؛ ٢٢٧  ص، م ١٩٨۵

  آثار. ۵ـ۵ـ٢
شماری از این  زجّاجی این کتاب را در مکّه نوشت و مردم بی ٢.باشد میمشهورترین کتاب او الجمل 

خواسـت  کرد و از خداوند می هفت دور طواف می، نوشت او هر باب را که می. کتاب استفاده کردند
قفطـی بـه نقـل از شـیخ ابوالبقـاء  ٣.که او را بیامرزد و این کتاب را برای خواننده آن سودمند قرار دهد

کتـاب . دلیل این کتاب برای طالبان علم مفید بـود همین به: گوید صالح بن عادی عذریّ أنماطیّ می

                                                                                                                                                                                    
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨

ــمعان. ١ ــن ؛٢٧٢ص ،۶ج م، ١٩۶٢ ،یس ــان، اب ــفد ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلک ــ ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠ ،یص  ،یافعی
 .٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یکث ابن ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧

 م، ٢٠٠۶ ،یذهبـ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـان، ابـن ؛١۶٠ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ؛٢٢٧ص م، ١٩٨۵ ،یأنبار ابن. ٢
ـــ ؛۶٨ص ،١٢ج ـــفد ؛۶٠ص ،٢ج م، ١٩٨۵ ،یذهب ـــ ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠ ،یص  ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛١٨٠ص م، ٢٠٠٠ فیروزآبادی، ؛٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یکث ابن

 م، ٢٠٠٠ ،یصـفد ؛۶٠ص ،٢ج م، ١٩٨۵ ،یذهبـ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکان، ابن ؛١۶١ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفط. ٣
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یکث ابن ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ؛۶٧ص ،١٨ج
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تا زمانی که مردم بـه کتـاب اللمـع ، یمن و شام بود، حجاز، مغرب، الجمل مورد استفاده اهل مصر
همچنین گفته شده است  )١۶١  ص، ٢  ج، م ١٩٨٢، قفطی( .جنی و الإیضاح ابوعلی فارسی پرداختند ابن

دلیل است کـه  همین مگر آنکه باوضو بود و به، کرد ای را در کتاب الجمل حل نمی که زجّاجی مسئله
  )١٨١  ص، م ٢٠٠٠، فیروزآبادی؛ ۶٨  ص، ١٢  ج، م ٢٠٠۶، ذهبی( .این کتاب با برکت شد

 ١٩٩٧، نـدیم ابن( ،فی القوافی المخترع، ١توان به شرح خطبة أدب الکتاب از دیگر کتب او می
 ١٩٨۵، أنباری ابن( ،الإیضاح )٧٧ ص، ٢ ج، تا بی، سیوطی؛ ۶٧ ص، ١٨ ج، م ٢٠٠٠، صفدی؛ ١٠٧ ص، م
، م ٢٠٠٠، صفدی( اللامات )٧٧ ص، ٢ ج، تا بی، سیوطی؛ ۶٧ ص، ١٨ ج، م ٢٠٠٠، صفدی؛ ٢٢٧ ص، م
، ذهبـی( .اشاره کـرد )٧٧ ص، ٢ ج، تا بی، سیوطی( و أمالی )٧٧ ص، ٢ ج، تا بی، سیوطی؛ ۶٧ ص، ١٨ ج

  )۶٨ ص، ١٢ ج، م ٢٠٠۶

  وفات. ۶ـ۵ـ٢
، ٣  ج، م ١٩٠٠، خلکـان ابن؛ ١١٩  ص، م ١٩٧٣، زبیـدی( سرانجام زجّاجی در سال سیصد و سی و هفت

هجـری قمـری  ٣و یا سیصد و سی و نه ٢یا سیصد و چهل )٢٢۵  ص، ١١  ج، م ١٩٨٨، کثیر ابن؛ ١٣۶  ص
  .درگذشت 5یا طبریه 4و در دمشق

                                                                          
 م، ٢٠٠٠ فیروزآبـادی، ؛۶٧ص ،١٨ج م، ٢٠٠٠ ،یصفد ؛١۶٠ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفط ؛٢٢٧ص م، ١٩٨۵ ،یأنبار ابن. ١

 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛١٨١ و ١٨٠ص
م،  ١٩٨۵، ؛ ذهبـی۶٨، ص١٢م، ج ٢٠٠۶، ؛ ذهبـی١٣۶، ص٣م، ج ١٩٠٠خلکان،  ابن؛ ١۶٠، ص٢م، ج ١٩٨٢، ی. قفط٢

ــفدی۶٠، ص٢ج ــ۶٧، ص١٨م، ج ٢٠٠٠، ؛ ص ــ ؛ ابن٢۴٩، ص٢م، ج ١٩٩٧، یافع؛ ی ؛ ٢٢۵، ص١١م، ج ١٩٨٨ر، کثی
 .٧٧، ص٢جتا،  یب، یوط؛ سی١٨١م، ص ٢٠٠٠فیروزآبادی، 

 ،یتغـر ابـن ؛٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،یـکث ابـن ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعیـ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـان، ابن. ٣
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس ؛٣٠٢ص ،٣ج تا، یب
 م، ١٩٨٨ ر،یـکث ابـن ؛٢۵٠ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعیـ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکـان، ابـن ؛١١٩ص م، ١٩٧٣ ،یدیزب. 4

 .٢٢۵ص ،١١ج
 م، ١٩٨۵ ،یذهبـ ؛۶٨ص ،١٢ج م، ٢٠٠۶ ،یذهبـ ؛١٣۶ص ،٣ج م، ١٩٠٠ خلکان، ابن ؛١۶٠ص ،٢ج م، ١٩٨٢ ،یقفط. 5

ــ ؛۶٠ص ،٢ج ــن ؛٢۴٩ص ،٢ج م، ١٩٩٧ ،یافعی ــکث اب ــادی، ؛٢٢۵ص ،١١ج م، ١٩٨٨ ر،ی  ؛١٨١ص م، ٢٠٠٠ فیروزآب
 .٧٧ص ،٢ج تا، یب ،یوطیس
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  نتیجه .٣
 ،کیسـان ابن( شـده در آن برده های تاریخی این مقالـه دانسـته شـد کـه هـر پـنج نحـوی نام از گزاره

گیری در مکتب نحوی بغـداد داشـته و بـا  حضور چشم )درستویه و زجّاجی ابن ،مبرمان ،سرّاج ابن
طورکلی علـم  نحوی و بـهکتاب و تربیت شاگردان بارز در رشد این مکتب  )یا املاء( دو امر تألیف

ازطرفی ثبت نظرات نحوی آنان در تاریخ باعث شد تا علمـای  .اند نحو نقش تأثیرگذاری ایفا نموده
آراء  ،پس به عبـارت دیگـر .استفاده کنند ها نمند گشته و از آ از نظراتشان بهره ،علم نحوِ پس از آنان

  .است در نظرات نحویون پس از خود تأثیرگذار بوده ،این نحویون
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  منابعفهرست 
 ابـراهیم سـامرائی :محقـق ،الـدین عبـدالرحمن بـن محمـد بـن عبیداللـه انصـاری ابوالبرکات کمال ،أنباری ابن .١

  .انتشارات مکتبة المنار :زرقاء ).چاپ سوم( نزهة الألباء في طبقات الأدباء ).م ١٩٨۵ ـ ق ١۴٠۵(
النجوم الزاهـرة فـی ملـوك مصـر و  ).تا بی( اتابکیالدین یوسف بن تغری بردی  ابوالمحاسن جمال ،تغری ابن .٢

  .المصریة انتشارات دارالکتب :قاهره ).چا بی( القاهرة
مصـطفی  ؛محمـد عبـدالقادر عطـا :محققـین ،الدین عبدالرحمن بن علی بن محمد ابوالفرج جمال ،جوزی ابن .٣

انتشـارات  :بیـروت ).اولچـاپ ( المنتظم فـی تـاریخ الأمـم والملـوك ).م ١٩٩٢ ـ ق ١۴١٢( عبدالقادر عطا
  .العلمیة دارالکتب

 احسـان عبـاس :محقـق ،خلکـان بکر ابن الدین احمد بن محمد بن ابراهیم بن ابی ابوالعباس شمس ،خلکان ابن .۴
وفیـات  .)م ١٩٩۴: جلدهای پنجم و هفـتم، م ١٩٧١: جلد چهارم، م ١٩٠٠: سوم و ششم، دوم، جلدهای اول(

 :پـنجم و هفـتم ،جلـدهای چهـارم ،چاپ صفرم :سوم و ششم ،دوم ،جلدهای اول( الأعیان وأنباء أبناء الزمان
  .انتشارات دارالثقافة :بیروت ).چاپ اول

البدایـة و  ).م ١٩٨٨ ـ ق ١۴٠٨( علـی شـیری :محقـق ،ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیـر دمشـقی ،کثیر ابن .۵
  .انتشارات دار إحیاء التراث العربی :بیروت ).چاپ اول( النهایة

 الفهرسـت ).م ١٩٩٧ ـ ق ١۴١٧( ابـراهیم رمضـان :محقـق ،ابوالفرج محمد بن اسحاق بـن محمـد ،ندیم ابن .۶
  .انتشارات دارالمعرفة :بیروت ).چاپ دوم(
درستویه یک چهره درخشان ایرانی در نحو عربی بغداد شهری کـه بپـا مـی ابن« )،١٣۵٣( محمدمهدی ،بورگل .٧

  .١٠٢ـ١١۶ ص ،٢ش  ،فقه و اصولفصلنامه  ،»خیزد
معجـم  ).م ١٩٩٣ ـ ق ١۴١۴( احسان عباس :محقق ،الدین یاقوت بن عبدالله رومی ابوعبد الله شهاب ،حموی .٨

  .انتشارات دارالغرب الإسلامی :بیروت ).چاپ اول( الأدباء
 ق ١۴٢٢( دکتر بشار عواد معروف :محقق ،ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی ،خطیب بغدادی .٩

  .انتشارات دارالغرب الإسلامی :بیروت ).چاپ اول( تاریخ بغداد ).م ٢٠٠٢ ـ
سـیر أعـلام  ).م ٢٠٠۶ ـ ق ١۴٢٧( الدین محمد بـن احمـد بـن عثمـان بـن قایْمـاز ابوعبدالله شمس ،ذهبی .١٠

  .انتشارات دارالحدیث :قاهره ).چا بی( النبلاء
 العبر في خبـر مـن غبـر ).م ١٩٨۵ ـ ق ١۴٠۵( ابوهاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول :محقق، ــــــــــ  .١١

  .انتشارات دارالکتب العلمیة :بیروت ).چاپ اول(
چـاپ ( میزان الإعتـدال فـی نقـد الرجـال ).م ١٩۶٣ ـ ق ١٣٨٢( محمد البجـاوی یعل :محققــــــــــ ،  .١٢

  .انتشارات دارالمعرفة :بیروت ).اول
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طبقـات  ).م ١٩٧٣( محمد ابوالفضل ابراهیم :محقق ،ابوبکر محمد بن حسن بن عبیدالله بن مذحج ،زبیدی .١٣
  .انتشارات دارالمعارف :قاهره ).چاپ دوم( النحویین و اللغویین

عبـدالرحمن بـن یحیـی المعلمـی  :محقـق ،ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور تمیمی مروزی ،سمعانی .١۴
  .انتشارات دائرة المعارف العثمانیة :حیدرآباد ).چاپ اول( الأنساب ).م ١٩۶٢ ـ ق ١٣٨٢( الیمانی و دیگران

 محمـد عبـدالمنعم خفـاجی ؛طـه محمـد الزینـی :محققـین ،ابوسعید حسن بن عبدالله بن مرزبـان ،سیرافی .١۵
انتشـارات  :قـاهره ).چـا بی( أخبـار النحـویین البصـریین ).م ١٩۶۶ ـ ق ١٣٧٣( )مدرسین الأزهر الشـریف(

  .مصطفی البابی الحلبی و أولاده
بغیـة الوعـاة فـی  ).تـا بی( محمـد ابوالفضـل إبـراهیم :محقـق ،بکر دین عبدالرحمن بن ابیال جلال ،سیوطی .١۶

  .انتشارات المکتبة العصریة :صیدا ).چا بی( طبقات اللغویین والنحاة
 ـ ق ١۴٢٠( احمـد الأرنـاؤوط وترکـی مصـطفی :محقـق ،الدین خلیل بن أیبـك بـن عبداللـه صلاح ،صفدی .١٧

  .انتشارات دار إحیاء التراث العربی :بیروت ).چا بی( الوافی بالوفیات ).م٢٠٠٠
 ق ١٣٩٠( دائرة المعارف النظامیة :محقـق ،ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر ،عسقلانی .١٨
  .مؤسسة الأعلمی للمطبوعات :بیروت ).چاپ دوم( لسان المیزان ).م ١٩٧١ ـ
البلغـة فـي تـراجم ائمـة النحـو  ).م ٢٠٠٠ ـ ق ١۴٢١( ابوطاهر مجدالدین محمد بـن یعقـوب ،فیروزآبادی .١٩

  .انتشارات دار سعدالدین للطباعة و النشر و التوزیع :دمشق ).چاپ اول( واللغة
إنبـاه  ).م ١٩٨٢ ـ ق ١۴٠۶( محمد ابوالفضل ابـراهیم :محقق ،الدین علی بن یوسف ابوالحسن جمال ،قفطی .٢٠

  .دارالفکر العربیانتشارات  :قاهره ).چاپ اول( الرواة علی أنباه النحاة
مجموعـه مقـالات اولـین همـایش  ،»جایگـاه ایرانیـان در مکاتـب نحـوی عـراق« )،١٣٩۴( حسین ،مهتدی .٢١

  .١٧۵ـ١٩٠ ص ،١٣ش  ،میراث مشترک ایران و عراقالمللی  بین
 ـ ق ١۴١٧( خلیـل المنصـور :محقـق ،الدین عبدالله بن اسعد بـن علـی بـن سـلیمان ابومحمد عفیف ،یافعی .٢٢

انتشـارات  :بیـروت ).چاپ اول( مرآة الجنان وعبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان ).م ١٩٩٧
  .دارالکتب العلمیة

  .نا بی :جا بی ).چا بی( نور القبس ).تا بی( ابوالمحاسن یوسف بن احمد بن محمود ،یغموری .٢٣


